
 

به اين شعارها که اخيرا از ج$ان$ب ي$ک$ی از 
م$وس$وی،  –جناح های ج$م$ه$وری اس$لام$ی 

در دانش$گ$اه ه$$ای  -ک$روب$ی و رفس$ن$ج$ان$ی 
 پايتخت سر داده شد نگاهی بياندازيد؛

 

 "روحانی واقعی منتظری صانعی"

نصر من الله و فتح القريب، م$رگ ب$ر اي$ن "
 "دولت مردم فريب

 "يا حسين ميرحسين"

 "الله و اکبر"
 

اينها شعارها و مطالبات بنيادی جمهوری 
بار ديگر مثل . اسلامی در دانشگاه است

هميشه، تحکيم وحدت و ليبرال ها سينه چاک 
در تلاش اند که فضا را بنفع جمهوری 
اسلامی و ميراث کثيف دينی آن در دانشگاه 

عمق آزاديخواهی اين . سازمان دهند
جريانات را از روی شعارهايشان بايد 

آيا واقعا می توان بدون اين ! قضاوت کرد
لاس زدن ها به جنگ آزادی و مدنيت 

مگر با همين شعارها نبود که محيط ! رفت؟
 سال پيش اسلاميزه کردند و ۳۰دانشگاه را 

کمونيست ها و آزاديخواهان را قتل عام 
مگر ميرحسين ريس جمهور اعدام ! نمودند؟

مگر همين مطالبات !  نيست؟٦۰های دهه 
حمله برنامه ريزی شده و هماهنگ نبود که 

هر دو جناح جمهوری اسلامی در دو سال 
! پيش به چپ در دانشگاه ها را ممکن کرد؟

مگر با همين پلاتفرم نبود که وزارت 
اطلاعات حمله و دستگيری و زندانی کردن 
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب را 
آغاز کرد و امثال تحکيمی ها و ليبرالهای 

! وطنی به اين نهاد سرکوبگر لبيک گفتند؟
مگر همين شعارها نيست که هر روز 
آپارتايد جنسی و فرهنگ بی حرمتی به زن 

پرچم اينها و پرچم ! را بازتوليد می کند؟
آيا ! جناح مقابلشان چه تفاوتی با هم دارد؟

کسی هست که با رژه رفتن زير چنين 
پرچمی، انتظار يک مثقال آزادی بيان، لغو 
اعدام،  رهايی زنان، آزادی تشکل و 
اعتصاب، آزادی کمونيست ها و آته ايستها 

آيا اين شعارها اميد به ! را در سر بپروراند؟
يک گشايش سياسی و فرهنگی را در افکار 
اجتماعی زنده ميکند يا خود، شالوده اختناق 

 ! و استبداد را ميسازد؟

 

قرارشان همين بود که در حيطه جمهوری 
اسلامی و آبشخور قانون اساسی که توسط 

. ها فرموله شده است بازی کنند"سبز"خود 

صاحبان اين شعارها دارند صاف و ساده می 
گويند که مشکلشان اختناق و فضای سرکوب 
و نابرابری و عدم آزادی و آپارتايد جنسی 
 در دانشگاه و جامعه نيست بلکه تشنه کنترل 
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نشريه حزب كمونيست كارگري حكمتيست هر 

 ! هفته جمعه ها منتشر مي شود

 !       پرتو را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد
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 جمعه ها منتشر می شود

 ساعات پخش تلويزيون پرتو

 به وقت تهران شب ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۳۰

  عصر  ٦:۳۰ تا ٥ :۳۰تكراربرنامه 

 ۳صفحه  زنده  باد  سوسياليسم

در دوره اخير و همزمان با بازگشايی دانشگاه ها شاهد مجموعه ای از مبارزات و اعتراضات : تلويزيون پرتو
 با توجه به تحرکات اخير اوضاع عمومی دانشگاه ها را چطور می بينيد؟. دانشجويی هستيم

 

 بازگشايی دانشگاه ها و مدارس امسال مواجه شده با  تحولات اخير بعد از انتخابات و در نتيجه :مظفر محمدی
بخصوص جنبش اصلاحات به نام سبز انتظار اين را می کشيد که بازگشايی دانشگاه ها تداوم و سياهی لشکر جنبش 

 . و ظاهرا اين  اتفاق به درجه ای دارد می افتد. شان را تامين کند

 

اما از طرف ديگر دولت و جناح مقابل هم خودش را برای يک تعرض پيشگيرانه آماده کرده  و يک تمرکز و تهاجم 
خامنه ای محيط دانشگاه و دروس . سازمان داده اند" اسلامی کردن دانشگاه"از پيشی را به قول خودشان برای 

ادبيات را غير اسلامی ناميده و خواستار تجديد نظر و پاکسازی دانشگاه از هر گونه ادبيات غير دينی و سکولار و 
. از حداد عادل تا شريعتمداری و ديگران در اين حمله به دانشگاه ها شريک شده اند. مترقی و حتی ليبرالی شده است

محيط دانشگاه ها بيشتر نظامی و پليسی شده، فرمانده سپاه از بسيجيان دانشگاه ها خواسته است که برای مقابله با 
دسته دسته دانشجويان به . اعتراضات دانشجويی منتظر دستور از بالا نشوند و خود راسا و مستقيما وارد ميدان شوند

کميته های انضباطی و حراست و دفاتر پيگيری وزارت اطلاعات فراخوانده ميشوند، احکام دستگيری و زندان 
 . صادر می گردند و تعطيلی کوی دانشگاه و محروميت های از تحصيل گسترش می يابد

 

از طرفی سرکوب تشديد می شود و از طرف  . اين کشمکش جديد در ابعاد گسترده شروع شده و ادامه خواهد داشت
 .اين وضعيت فعلی و چشم انداز آن است. ديگر اعتراض و مقاومت در دانشگاه ها گسترش می يابد

 

 در صفحات ديگر 

  ۲صفحه

    ۷صفحه

 مصاحبه تلويزيون پرتو با مظفر محمدي 

جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی در دانشگاه ها مستقل از سبز 
  وسياه ميتواند به حرک در آيد

زمانی برای زوزه کشيدن 
 ليبرال ها 

در حاشيه اتفاقات اخير در دانشگاه های (
 )ايران

 

  جنبش سبز و طبقه متوسط

اينروزها حجم زيادی از مطالب پيرامون موقعيت طبقه متوسط و احزاب و جريانات درگير در اعتراضات چند ماهه 
 خواهان ،دهد اما بدون انقلاب" تغيير"اين طبقه به رهبری جنبش سبز قصد دارد اوضاع را . اخير بچاپ رسيده است

ملزم به رعايت "نميکند و از همه ميخواهد که " ريسکی" کار و فعاليت ،"بدون خشونت"ست ولی " مدنی"مطالبات 
 ، بازگشت به دوران خمينی،اسلام ناب محمدی. برنامه براندازی دولت اسلامی را ندارد". قانون اساسی باشند

در اين جنبش بخشی از بنيانگذاران جمهوری .  شعار آنهاست،سکوت در مقابل خشونت و اجرای قانون اساسی
 از بالا شهريها ،اسلامی و مهره های آن در سی سال حاکميت و شريک جرم در اين رژيم تا توده ای ها و اکثريتيها

 از داريوش همايون تا جريانات چپ بورژوايی را با خود ،و تحصيل کردگان بورژوا تا بی بی سی و جمهوری خواه
از همان اوايل اعتراض به . رهبران اين جنبش بصراحت ميگويند که چه ميخواهند و به کجا ختم ميگردند. دارد

 موسوی اهداف جنبش را مشخص کرده و اخيرا هم جريانات ديگر و از آنجمله ،انتخابات دور دهم رياست جمهوری
 .مذهبی و فعالين کمپين يک ميليون امضا با صراحت بيشتری بر اين اهداف تاکيد دارند-عده ای از زنان ملی

 

 ) سايت مدرسه فمينيستی" (جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط"نوشين احمدی خراسانی در مطلبی به نام 

 گلچيني اسد   بازار داغ ضد کارگری و فريبکارانه انتخابات و سياست در انگلستان* 

 سيف خداياريرشد اقتصادی هند و مرگ و مير کودکان                                    * 

 فواد عبداللهي

۳صفحه   

 

 هلاله طاهري 

    ٤صفحه



 ۲ 

  برابری ، حکومت کارگری    ،  آزادی 

 ..... جنبش آزاديخواهی

۹۳ 

 

 

با توجه به ابعاد کمی : تلويزيون پرتو
و کيفی اعتراضات کنونی به نظر می 
آيد که اين دوره  بادوره های قبل 

برای مثال خواستهای . متفاوت باشد
کنونی دانشجويان همان خواستهايی 
نيستند که در دوره های قبل مطرح 

اين تفاوت ها را چگونه می . بودند
 بينيد؟

 

در اين دوره ها محور : مظفر محمدی
اعتراضات و مطالبات توده های 
دانشجو مبارزه با استبداد و سرکوب 

دانشگاه به اين لحاظ . بوده است
هميشه يک سنگر مبارزه سياسی 
جامعه بوده است و آينه انعکاس 

به اين . مبارزات اجتماعی است
اعتبار مبارزات کنونی در دانشگاه ها 
به درجه زيادی  مهر اين دوره از 
تحولات در جامعه را برخود داشته و 

هم . آن را بخشا نمايندگی می کند
اکنون خشم و اعتراض دانشجويان به 
احکام انضباطی، اخراج و زندان و 
شکنجه و تبعيض جنسی و غيره در 
قالب جنبشی ابراز می شود که جنبش 

آيا دانشگاه ميتوانست . سبز نام دارد
راه خود را برود و با موج جنبش سبز 
همراه و همگام نشود؟ حتما می 

اما اين کار پيش شرطهايی . توانست 
برای مثال زمانی که چپ . دارد

حضور دارد و اتوريته و نفوذ و کادر 
و فعال  و سازمانده دارد، اعتراضات 
دانشجويی به استبداد و  سرکوب به 

شعار آن دوره . مسير ديگری می رود
و آزادی، " دانشگاه پادگان نيست"

 . برابری است

 

اکنون که چپ را به عقب رانده اند، 
مجددا راست ، همان راست سابق 
تحکيم وحدتی و ليبرال ها و 
ناسيوناليست های قومی  پاپيش 
گذاشته اند و زير پرچم خودشان، 

اينجا ديگر . پرچم سبز قرار گرفته اند
دانشگاه شاهد حضور و سياست دو 

در آن . (نيروی  چپ و راست نيست
اکنون دانشگاه صحنه ). دوره بود

جدال دوجناح جمهوری اسلامی شده 
در نتيجه مطالبات و شعارهای . است

اين طيف راست دانشجويان ربطی به 
آزادی، برابری و آپارتايد جنسی و 
منافع و خواستهای طبقه کارگر و 

اکنون خواستها . مردم زحمتکش ندارد
بر سر اين است که احمدی نژاد برود 

در نتيجه حتی . و موسوی بيايد
خواستهای مشخص خود دانشجويان 
هم زير پرچم سبز گم و ناپديد می 

اکنون اين طيف دانشجويی . شوند
راست، توده معترض دانشجويان را 
به سوی  انتخابات و اينکه تقلب شده و 
رای ها دزديده شده و در نتيجه رويای 

تجديد انتخابات و آمدن  موسوی و 
. رفتن احمدی نژاد  سوق می دهد

يعنی در واقع دفاع از کروبی و 
موسوی موضوع مبارزه دانشجويان 

در غياب چپ دانشگاه اين .  شده
تفاوت هست و اين تغيير دارد اتفاق 

 .می ا فتد

 

در حال حاضر : تلويزيون پرتو
فعالين جنبش سبز هم سرکوب می 

اينها هم می گويند جلو فعاليت . شوند
جواب شما . های ما را هم می گيرند

به اين سرکوب هر گونه مخالفتی در 
جمهوری اسلامی حتی خودی هايشان 

 چيست؟

 

مساله سرکوب در : مظفر محمدی 
جدال های جناحی هم وجود دارد و 
بخصوص جناح دولت در واقع می 
خواهد طرف مقابل را وادار کند که به 
دولت و سياستهايش راضی باشد و در 

جناح . خدمت آن قرار بگيرد
اپوزيسيون هم اين دولت و سياست ها 
را به ضرر نظام ارزيابی می کند و 
راه ديگری را برای نجات جمهوری 

در واقع جنگ . اسلامی در نظر دارد
. جناح ها هر دو برای حفظ نظام است

طبيعی است کسی که خودش را محق 
تر می داند و زورش را هم دارد  
سعی می کند ديگری را از ميدان بدر 

 . کند و به زور هم متوسل می شود

 

اما برای  مبارزه واقعی با استبداد و 
سرکوب و برای طبقه کا رگر و 
دانشجوی آزاديخواه و برابری طلب 

قبل از هر چيز مساله اين است که  
بايد صحنه جدال را نگاه کرد و ديد که 
دعوا بر سر چيست؟ اتفاقی که دارد 
می افتد اين است که جناح رفسنجانی، 
کروبی ، خاتمی و موسوی هدفشان 
آزادی و حقوق کارگر و مردم 

هدف اين ها هم . زحمتکش نيست
همانطوری که خودشان هم می گويند 
نجات جمهوری اسلامی از بحران 
سياسی و اقتصادی و اجتماعی است 

هدفشان . که گريبانگيرش شده است
نجات رژيم از تعرض آزاديخواهی 
وبرابری طلبی و حق خواهی توده 

اينها هر دو . کارگر و زحمتکش است
جناح، خوب می فهمند که اگر طوفانی 
که در بطن جامعه خفته اين بار از 
درون طبقه کارگر و توده ميليونی 
بيکاران و ميليون ها خانواده کم در 
آمد و محلات زحمتکش نشين بجوشد، 
کار کل رژيم و جناح هايش ساخته 

هدف هر دو جناح اين است که . است
نگذارند چنين اتفاق اجتماعی و 

 . انقلابی بيفتد

ده بار موسوی برود و بيايد و احمدی 
نژاد برود و بيايد و يا کروبی رييس 
مجلس بشود و يا قدرت در ميان هر 

جناح و طيف و عنصری از درون 
جمهوری اسلامی دست به دست شود، 
جمهوری اسلامی همان هست که الان 

گيريم مجال برای خودی ها . هست
يا طرح امنيت . بيشتر باز بشود

اجتماعی کم تر يقه زن را بگيرد، که 
اما اين تغيير و .  اين هم بعيد است

تحولات در واقع تفاوتی به حال مردم 
نانی به . چيزی تغيير نمی کند. ندارد

 . سفره کارگر اضافه نمی شود

 

تصورش را بکنيد گيريم موسوی  آمد 
و به جای بسيج دانشجويی، اعضا و 
فعالين تحکيم وحدت و ليبرال ها و 
قومی ها ميدان دار دانشگاه ها شدند، 
می دانيد چه اتفاقی می افتد؟ اولين 
کارشان قلع و قمع چپ و پاکسازی 
دانشگاه از هر گونه چپ و 

. آزاديخواهی و برابری طلبی است

کارشان حفظ آپارتايد جنسی به نوع 
مگر همه  اينها خواهان . ديگر است

حفظ نظام شان نيستند؟ مگر همگی 
کمر به همت نجات جمهوری  اسلامی 
را نبسته ا ند؟ خوب اين جمهوری 

کروبی،  -اسلامی جديد موسوی
آپارتايد جنسی را لغو می کند؟ آزادی 
و برابری را  تامين می کند؟ به 
بيکاران بيمه بيکاری می دهد؟ رفاه و 
امنيت و شادی را به جوانان بر می 
گرداند؟ جواب همه اين سوالات مطلقا 

 . منفی است

 

مساله مقابله با سرکوب کار هميشه 
. مردم مبارز و آزاديخواه بوده و هست

ما مخالف هر گونه تعرض به آزادی 
انسانيم حتی اگر اين سرکوب متوجه 

همه آزادند . خودی های رژيم باشد
همه بايد آزاد باشند . حرف بزنند

متشکل شوند، حزب و تشکل درست 
کمونيست ها و طبقه کارگر و . کنند

دانشجويان آزاديخواه وبرابری طلب 
قبل از همه و بيش از همه خواستار 
آزادی بيان و اعتراض و اعتصاب و 

اما . تشکل اند و برايش تلاش می کنند
نبايد فراموش کنيم که سرکوب جناحی 
توسط جناح ديگر رژيم که هر دو يک 
هدف را  تعقيب می کنند و آن حفظ و 
نجات جمهوری اسلامی است، نمی 
تواند جناح سرکوب شده و يا به قول 
خودشان مظلوم را تطهير کند و يا به 

 . آن حقانيتی بدهد
 

گويا سردمداران جنبش سبز و حزب 
اعتماد و حواريون رفسنجانی اگر 
سرکوب شدند در نتيجه سمپاتی جامعه 

ما . را بايد با خودشان داشته باشند
ميخواهيم همين امروز همه 

اما آيا . دستگيرشدگان سبز آزاد شوند
تا کنون موسوی و خاتمی و کروبی و 
دفاتر تحکيم وحدت و ليبرالها خواهان 
آزادی اسالو رييس سنديکای کارگران 

شرکت واحد يا دستگيرشدگان 
سنديکای هفته تپه  و دانشجويان 

آزاديخواه و برابری طلب شده اند؟  
آيا خواهان متوقف شدن اعدام . نه

زندانيان سياسی و قصاص و اعدام 
اين . زنان و نوجوانان شده اند؟ نه

صورت مساله هر انسان آزاديخواه و 
برابری طلبی است چه در دانشگاه و 
چه در کارخانه و محله و هر شهر و 

 .کوی وبرزن

 

شما در صحبت : تلويزيون پرتو
هايتان از طبقه کارگر و مردم 
زحمتکش حرف می زنيد و می دانيم 
که بيشتر دانشجويان از اقشار متوسط 

رابطه طبقه . و زحمتکش جامعه اند
 کارگر با مبارزات دانشجويی چيست؟

 

تجارب مبارزه طبقه : مظفر محمدی
کارگر و از جمله مبارزات دانشجويان 
تا کنون در اين باره داده هايی را به 

مبارزات دانشجويان . دست داده است
آزاديخواه و برابری طلب در چند سال 

 به بعد ۸٥ آذر ۱۳اخير بخصوص از 
تلاش کرده اند که سرنوشت دانشگاه و 
و دانشجو را با سرنوشت کارخانه و 

تجربه . طبقه کارگر و زنان گره بزنند
در اين رابطه برای توده " داب"

دانشجويان آزاديخواه و برای کارگران 
. و فعالين کارگری فراموش نشده است

شعار و خواستهای دانشجويان در اين 
دوره، آزادی، برابری، دانشگاه 

در حالی (پادگان نيست، نه به جنگ، 
که کل اپوزيسيون بورژوايی جنگ را 
راه رسيدن خودشان به قدرت 

، حمايت از مبارزات ) ميدانستند
کارگری، اتحاد مبارزه دانشجويی و 

 . زنان و از اين قبيل بوده است

 

اين اتفاقی بود که افتاد و همين باعث 
شد که داب تبديل شد به بستر اصلی 
چپ در دانشگاه ها و اين تجربه قابل 

يا . حذف شدن و يا دور زدن نيست
بايد چپی بيايد که بهتر از اين ها 
بگويد و بخواهد که نيست، يا داب و 

. تجاربش بار ديگر سر بر می آورد

دور . اين راهی است که وجود دارد
گذشته مبارزات دانشجويی زير پرچم 
داب، چپ را در ابعاد اجتماعی در 

اين اتفاقی است . مقابل جامعه گذاشت
اين سنت ها . که دوباره بايد بيفتد

ميبايست زنده شده و گرد و خاک 
هايش تکانده شده و تحکيم و گسترش 

 .يابد

 

گفتيم که اين دوره : تلويزيون پرتو
. تفاوت و تمايزهايی با سابق دارد

صف و طيفی ديگر و شعار و 
. خواستهای ديگری مطرح می شوند

شعار و مطالبات جديد از نظر شما 
٥صفحه  کدامند؟  



۳ 

! دست مذهب از زندگی مردم کوتاه    

 

 

نهاد عريض و طويل دولتی برای 
تضمين بردگی دوباره انسان اند و 
فاتح کسی است که اين غنيمت جنگی 

هدف، ساختن جبهه . را صاحب شود
های وسيع استبداد و پاسداری از آن 

بحث برسر ادامه حيات هيولای . است
اختناق و عقب ماندگی در اشکال جديد 

اينها ستونهای جمهوری اسلامی . است
اند و بحثشان اين است که بايد 
جمهوری اسلامی به هر قيمتی که شده 

اينها عليه منافع دولت و سيستم . بماند
آنچه در ايران . خود قيام نخواهند کرد

خردادماه " انتخابات"بعد از ماجرای 
 اتفاق افتاد و در دانشگاه ها ۸۸

بازتاب يافت، اعتراضی قانونی بود 
که ابدا سلاحی انقلابی عليه حکومت 
اسلامی سرمايه نبود بلکه بازسازی 

سياسی و تحکيم سياسی جامعه 
اين اعتراض جهت . بورژوازی بود

دار توده ای بر خلاف آنچه نوکران 
بورژوازی از لس آنجلس و لندن تا 
قلب دانشگاه های پايتخت، شب و 

به خورد مردم می " انقلاب"روز بنام 
دهند نه تنها تعدی ای به نظم موجود 
نبود بلکه حاکميت طبقاتی، بردگی 
کارگران و زنان، دخالت مذهب در 
شئون زندگی آدمها و در يک کلام 

. نظم بورژوازی را ابقاء کرد

جمهوری اسلامی دوباره نيروی 
سازمان يافته ای شد برای تضمين 
خفقان سياسی در دانشگاه و بردگی 

 . کار در کارخانه

 

دانشگاه جای رشد آرمانهای آوانگارد 
و انقلابی عليه حکومت های حاکمه 

سنگر مبارزه عليه استبداد و . است

خفقان بوده، سنگر دفاع از منافع 
کارگر، آزادی زن و آزادی های 

امروز . سياسی و اجتماعی بوده است
نمايشی که از جانب جناح های 
جمهوری اسلامی در دانشگاه ها اجرا 
می شود در حقيقت نمايش حمله به اين 

حمله آگاهانه به پرچم . آرمانها است
دستاوردهايی است که کمونيستها در 

 آذر دو سال پيش به اهتزاز ۱٦
اکنون که جمهوری اسلامی .درآوردند

 ،در جنگ با دوستان ديروز خود
حملله ای همه جانبه را به دانشگاهها 

 راه مقابله با آن ،شروع کرده است
ايجاد صفی است که همان آرمانهای 
انسانی و خواستهای واقعی دانشجويان 
را زير پرچم آزادی و برابری در 

 در  ايستادن. مقابل جامعه گذاشت
مقابل يورش جمهوری اسلامی و 
تلاش برای بستن سدی در مقابل اين 

تعرض نه تنها درست است بلکه 
اما رفتن زير پرچم سبز . حياتی است

و تبديل اعتراض به حق دانشجويان به 
اعتراض جناح سبز به حاکميت و 
تقابلهای درون خانوادگی جمهوری 

 چيزی جز تبديل دانشجويان ،اسلامی
به سرباز جنگ دشمنان آزادی و 

سازماندهی و بايد .  برابری نيست
هدايت دانشگاه را با پرچم جمهوری 

طبقه کارگر، زنان . اسلامی افشاء کرد
و جوانانی که مشتاق خلاصی از 
استثمار، نابرابری و استبداد اند، بيش 
از همه محتاج ايجاد صفی راديکال و 

پرچم آزادی و   -پرچمی مستقل 
در اعتراض به کليت   -برابری 

 . جمهوری اسلامی اند

 
 

 

۹۳ 

 ٦صفحه 

 ....... زمانی برای

 

 

ميگويد جنبش سبز حاضر شباهتهای 
زيادی به جنبش زنان دارد از جمله 

جنبش سبز هم مانند جنبش "اينکه 
زنان در ادامه رشد جنينی خود تا به 
امروز توانسته به يک جنبش قابل 
اعتنا و جدی در کنار ديگر جنبشهای 

قبل از ". اجتماعی ايران تبديل شود
هر توضيحی لازم ميدانم که يک نکته 

جنبش . را برای خواننده روشن کنم
زنان مانند هر جنبش اجتماعی ديگر 
در جامعه در خود گرايشات متفاوتی 

 . را نمايندگی ميکند

 

ويژگی جنبش زنان بويژه در 
رژيمهای استبدادی مانند جمهوری 
اسلامی و بسياری از دولتها در 
خاورميانه در اين است که بخاطر 

 ،تجاوز و خشونت عريان عليه زنان
چه از طريق قانون و دولتها و چه از 
طريق فرهنگهای عقب مانده و 

 فعالين زن ،ارتجاعی حاکم در جامعه
برای هر گونه رفرمی به نفع زنان در 

. مقاطعی با هم همسويی هايی دارند

اما اين گرايشات بر سر بخش 
حداکثری خواستهای زنان و اينکه به 
دنبال منافع کدامين طبقه هستند شديدا 

طوری که . متضاد و متفاوت هستند
در تقابل با هم قرار ميگيرند و بخشی 
از آنها عملا به نوکران دولت برای 
سرکوب فعالين حق زن و 
آزاديخواهان و بويژه کمونيستها تبديل 

در حال حاضر گرايشات و . ميشوند
جريانات مختلفی درجنبش زنان از 
کمونيستها و صف  آزاديخواهی و 

مذهبی های -برابری طلبی تا ملی 
دو .  فمينيست و ليبرالها فعاليت ميکنند

دسته  آخراز اين گرايشات  در کنار 
جنبش سبز قرار گرفته اند و اينجاست 
که شباهت آن بخش از جنبش زنان به 

روايت نوشين خراسانی با جنبش سبز 
جنبشی که با حفظ نظام : مَچ ميشود

اسلامی و قانون اساسی بی نهايت زن 
ستيز حکم به سرکوب و در هم 
شکستن هر گونه صدای آزاديخواهانه 

 . و برابری طلبانه در جامعه را ميدهد

نوشين احمدی خراسانی در همين 
ميخواهم بگويم که ما : "مطلب ميگويد

جنبش زنانی ها برای ارتباط گرفتن و 
طبقه (بسيج جمعيت طبقه خودمان 

ناتوان بوديم اما با ) متوسط مدرن
کمال حيرت ميديم که بعضی از 
دوستان انقلابی مان مدعی نمايندگی 
طبقه کارگر يا زنان روستايی هم 

اگر در مورد گرايش !!" بودند
جمع خودتان حرف ميزنيد " زنانگی"

گمان نميرود کسانی پيدا شوند که 
سنگ حل مشکلات زنان کارگر و 
جوانان بيزار از مذهب و حجاب و 

اگر اين . جداسازی را بسينه زده باشند
طيف جايی خطايی کرده اند پس حق 

در اين . داريد که سرزنششان کنيد
دوره اخير طيف سرگردانی از چپ و 
ليبرالهای خارج کشور بدنبالتان راه 
افتادند که از خط فکری جنبش بيرون 
ميزدند و يک ادعاهايی ميکردند که 

نمايندگی جنبش . مناسب جنبش نبود
برابری کامل زن و مرد را اما در 
جنبش زنان بر دوش گرايش 
آزاديخواهی و برابری طلبی و 

کسانی که . کمونيستها بوده و هست
امروز در پشت خانم رهنورد صف 
بسته اند و ادعای رهبری جنبش زنان 

 در بهترين حالت چيزی ،را دارند
بيشتر از خانم رهنورد برای زن در 

 .  اين جامعه در چنته ندارند

 

جنبش برابری حق زن کار خود را از 
خيابانها شروع کرد و راه اعتراض به 
وضع اسف بار در جامعه را برای 

آن زمان امثال . همه اقشار هموار کرد

 متحد و رهبر جنبشی ،خانم رهنورد
که خانم نوشين احمدی خراسانی 

 کارش ،امروز به آن افتخار دارند
بسيج اوباش و دسته جات حزب الله 

. در خيابانها عليه زنان بی حجاب بود
جوانان ماگزيمالی که به يک اپسيلن 
کمتر از جوانان اروپايی قانع نيستند 
در اين چند سال بارها به خيابانها 

 زنان جوان با پرپايی هشت ،ريختند
مارسهای علنی وقطعنامه های 

 لغو ،راديکال خواهان لغو حجاب
 برابری کامل زن و ،آپارتايد جنسی

مرد و آزاديهای بی قيد و شرط 
آنها به مسائل زنان . سياسی بودند

کارگر پرداختند و در کنار کارگران 
اول مه های باشکوه به همراه قطعنامه 

شما در مقابل . راديکال صادر کردند
اين شهامت و از خود گذشتگی آنها 
شروع به انگ زدن کرديد و آنها را 

" ماجراجو"و " دوستان مشکوک"

مبارزات آنها جرات شما را . ناميديد
تقويت کرد و کمی از چادر و 

بعد که . چاقچورهايتان را کنار زديد
جراتتان بيشتر شد پشت جنبشهای 
دست چندمی پست مدرنيستهای 
اروپايی صف کشيديد و منتظرجوايز 

برابری زن در "بهترين مبلغها برای 
تازگی ها هم به ترويج . شديد" اسلام

 ،در ميان زنان جنوب" برقع سبز"
روسری و مانتوهای سبز در تهران و 

و صدها اسباب " پنج سبز"اشعار 
بازی سبز ميپردازيد که براستی 

.بساطتان را گرم نگه داشته است

مراجعه کنيد به شعر نوری علا و (
مطلب منصوره شجاعی در سايت 

برای اين نوع ) مدرسه فمينيستی
کارها در ميان هوادارنتان توان فوق 

 . العاده ای نميخواهد

 

نوشين احمدی خراسانی از طبقه 
" مدرن"متوسط به عنوان يک طبقه 

وجدانا از خود بپرسيد که . ياد ميکند
آيا طبقه ای که به جای دولت سکولار 
حکم به ماندن دولت جمهوری اسلامی 

 آپارتايد جنسی و ، و حجاب،دارد
قانون اساسی سراسر زن ستيز را 
دست نخورده نگه ميدارد مدرن است؟ 
رضايت دادن به تغيير رنگ و شکل 
و قواره حجاب پديده مدرنيست؟ آيا 
نمايندگان اين طبقه حرفی از آزاديهای 

 آزادی نظر و ، تشکل،وسيع سياسی
عقيده برای همگان و بدون قيد و شرط 
زده است؟ آيا طبقه ای که برای مدلی 
ديگر از سرمايه داری ميجنگد که هم 
جمهوری اسلامی را نگه دارد و هم 
کارگر را بيشتر استثمار کند مدرن 
است؟ براستی مدرن بودن و مدرنيسم 

اهدافی که . را چطور تعبير ميکنيد
رهبران شما بدنبال آنند و عملکرد تا 
بحال اين جنبش هيچ نشانی از 

 .  مدرنيسم در خود ندارد

 

در مقابل ما کمونيستها آشکارا اعلام 
ميداريم که ميخواهيم اين رژيم را با 

 با ماشين ،قانون اساسی و مجلس اش
 با دستجات نظامی و ،جنايی سرکوبش

ما آشکارا . تبليغی اش براندازيم
ميگوييم که اين زندگی جهنمی ساخته 
آنها شايسته مردم ايران ندانسته بلکه 
ميخواهيم بر ويرانه های آن جامعه ای 

دولتی . مرفه و برابر و آزاد بنا کنيم
 ،که به استثمار مزدی پايان ميدهد

برابری کامل بين زن و مرد را در 
 ملزم ،همه شئون جامعه تضمين ميکند

به پرپايی و استقرار آزاديهای وسيع و 
بدون قيد و شرط سياسی در همه 
عرصه ها ميگردد و در يک کلام 
انسان را به انسانيت خود باز 

  همه ،ما همه کارگران. ميگرداند

 جنبش سبز و 



٤ 

عليرغم هياهوی تبليغاتی که رسانه 
های بورژوايی در مورد رشد 
اقتصادی هند به عنوان نمونه ای از 
موفقيت سرمايه داری در حال 
احتزاربراه انداخته اند، ميزان مرگ و 
مير کودکان در يکسال گذشته در اين 

 .کشور دو برابر شده است

 

بنا به گزارش سازمان نجات کودکان 
و سازمان بهداشت جهانی، اعلام 
هندبه عنوان اقتصاد برتر جهان در 
سال جاری ميلادی، ناتوانی هند در 
پيشگيری از مرگ و مير وحشتناک 
کودکان دراين کشور را لاپوشانی می 

طبق اين گزارشات در هند هر .کند
ساله نزديک به دو ميليون کودک زير 

جان خود )  نفر٤هر دقيقه ( پنج سال 
بيش از نيمی از .را از دست می دهند

اين کودکان در ماه اول و چهارصد 
هزار نفر از آنان در بيست و چهار 

اين .ساعت اول تولد از بين می روند
گزارش همچنين نشان می دهد که هند 

 کشور، از لحاظ تأمين ۱۷٥از بين 
امکانات بهداشتی و سلامت در رتبه 

 .  قرار دارد۱۷۱

 

اسهال و  سؤتغذيه، بيماريهای اطفال، 
ذات الريه از مهمترين عوامل مرگ 

در اين . نوزادان در هند می باشد
زمينه مناطق فقير نشين با بيشترين 
ميزان آسيب ها و کمبود امکانات 

اما حتی در پايتخت که . روبروهستند
بيست درصد جمعيت آن در محلات 
فقير نشين، زاغه ها و حلبی آبادها 
زندگی می کنند، مرگ کودکان در 

. يکسال گذشته دوبرابر شده است

هرچند مقامات دولتی اين آمار را 
 .انکار می کنند

 

سازمان نجات کودکان می گويد، 
ميليونها مادر در هند کودکان خود را 
به خاطر فقدان امکانات اوليه پزشکی 
ًو بهداشتی از دست می دهند و معمولا 
افراد فقير تر بيشتر در معرض اين 

مسؤل شيرين ميلر . بلايا هستند
سازمان نجات کودکان در هند می 

برای بيشتر خانواده های فقير " گويد 
دسترسی به امکانات ساده بهداشتی 
تجمل به شمار می آيد و بسيار دور از 

" او اضافه می کند ." دسترس آنهاست

فاصله بين فقر و ثروت بی نهايت 
در شهری مانند دهلی . عظيم است

وضعيت بدتر است چون در اينجا 
بيمارستانهای مدرن وجود دارد و 
مادران برای زايمان  با کمک 

هيليکوپتر به بيمارستان آورده می 
شوند،اما سيستم حمل و نقل از عهده 

انتظار می رود . وظايفش بر نمی آيد
که آنها به فقيرترين افراد هم دسترسی 

 ."داشته باشند اما در واقع چنين نيست

انتظار می رود درهند امکانات 
بهداشتی بويژه بيمارستانهای دولتی 

حقيقت اين . بروی همه افراد باز باشد
است که هرچند اغلب بيمارستانهای 
دولتی از استاندارد بالايی برخوردار 
هستند، اما بيش از حد شلوغ هستند  و 
چنانچه پرسنل بيمارستان ها دارويی 
در اختيار نداشته باشند، از بيماران 
ًمی خواهند شخصا آن را تهيه 

علاوه بر اين، رشد بخش .کنند
اما در . خصوصی در حال شتاب است

هند نيز مانند همه جای دنيا تسهيلات 
استاندارد برای افرادی است که 
توانايی پرداخت پول دارند و يا از 

 .عهده بيمه های خصوصی بر می آيند

طبق گزارش انجمن تجاری هند و 
 ميليون هندی ٥۰بريتانيا، در حدود 

توانايی استفاده از امکانات بخش 
هر چند شمار . خصوصی را دارند

اين افراد در حال افزايش است اما 
هنوز درصد ناچيزی از جمعيت هند 

هند همچنين از . را شامل می شود
نظر تعداد تخت های بيمارستان از 
همه ی کشورهای در حال توسعه 
عقب مانده تر است و به ازای هر 
هزار نفر تنها هفت دهم تخت را دارد 

که در مقايسه با ميانگين جهانی آن    
)  تخت به ازای هر هزار نفر ٤( 

 .بسيار پايين است
 

وزير بهداشت هند مهاجرت به شهرها 
را عامل اين مشکلات می داند اما 
بسياری از خانواده های فقير بر اين 
ًباورند که آنها عملا از سيستم بهداشت 

 .و سلامت کشور خارج شده اند

 

بسياری از ساکنان زاغه ها دور از 
بيمارستان ها هستند و نمی توانند از 
تسهيلات آنها استفاده کنند چون پول 
کافی برای گرفتن آمبولانس های 
شخصی ندارند و سرويس دولتی هم 
برای انتقال آنها به بيمارستان وجود 

در عوض افراد زاغه ها به . ندارد
پزشکان تقلبی مراجعه می کنند که 
گزينه ای ارزان ترو در دسترس 

اما چون چنين پزشکانی فاقد . است
تجهيزات پزشکی اند و قابل اطمينان 
نيستند افراد با خطراز دست دادن جان 

 .خود و کودکانشان مواجه می شوند

طبق همين گزارش ميزان مرگ و 

مير نوزادان کمتر از پنج سال در 
 ۹۲پايين ترين دهک فقير کشورهند 

در هزار است در حاليکه در بالاترين 
.  در هزار می باشد۳۳دهک مرفه 

 در ۷۲ميانگين کشوری اين شاخص 
 .هزار است

 

 که بيست و دو سال دارد در گوديا  
ميان توده ای از اشغال و کثافت، 

. کودکش را در آغوش گرفته است

ًتقريبا هر نقطه از محله با لايه ای از 
فضولات انسانی و حيوانی پوشيده 

او در چهار سال گذشته سه . شده است
تا از کودکانش را اينجا از دست داده 

آخرين کودک او که يک پسر .است
بود،تنها دو روز بعد ازتولد در خانه 

 . از دست رفت
 

سازمان نجات کودکان، رهبران جهان 
را به خاطر عدم دستيابی به اهداف 
حداقلی نشست سال دو هزار که قرار 
بود ميزان مرگ کودکان را تا سال 

 به دو سوم ميزان فعلی برساند ۲۰۱٥
متهم می کند و تقاضای اقدام سريع در 

 .اين زمينه را دارد

 

مرگ و مير کودکان يکی از شاخص 
های توسعه درهر جامعه ای می باشد 

که با رفاه ، امنيت و سلامت جامعه 
نظام سرمايه . رابطه ای معکوس دارد

داری که هدف خود را بر کسب سود 
بيشتر قرار داده است کمترين تضمينی 

هند .در قبال سلامت جامعه ندارد
نمونه عينی اين لاقيدی و ناتوانی نظام 
سرمايه داری در تأمين نيازهای 

طبق آمارهای . جامعه بشری است
رسمی ژورناليسم بورژوايی که چندان 
ًهم قابل اتکا نيستند و معمولا به نفع 

نظام سرمايه داری دستکاری می 
شوند، در هند از سويی با رشد 
اقتصادی و توسعه سرمايه داری 
روبرو هستيم و از سويی ديگر با 

اين . افزايش مرگ و مير کودکان
واقعيت تضاد و تناقض نظام سرمايه 
داری با رفاه و خوشبختی انسان را به 
عيان ترين شيوه نشان می دهد و بار 
ديگر بر همه روشن می شود که تنها 
نظام مبتنی برلغو کار مزدی و  الغای 
مالکيت خصوصی می تواند سلامت، 
رفاه و خوشبختی انسانها را تضمين 

 .کند

 

   سرنگون باد جمهوری اسلامی 

۹۳ 

 سيف خداياري

 

 رشد اقتصادی هند و مرگ و مير کودکان 

 

 حق پايه اي كودك

 

هر کودک حق يک زندگی شاد، ايمن و خلاق را 
تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از . دارد

همه کودکان و . وضعيت خانوادگی، با جامعه است
نوجوانان بايد استاندارد واحدی از رفاه و 

امکانات رشد مادی، در بالاترين سطح ممکن، را 
 .داشته باشند

 
 مصوب حزب حكمتيست -از بند هاي بيانه حقوق جهانشمول انسان 

هيچ قانون، سياست و مقرراتي در جامعه نميتواند حقوق و بندهاي اين بيانيـه را             

هيچ فرد يا بخشي از جامعه را از هيچ يك از حقوق اين سند نمـيـتـوان    . نقض كند 

دولت و ارگانهاي اداره جامـعـه مـوطـف بـه          .   محروم كرد يا مورد تبعيض قرار داد 

 .تضمين تحقق اين حقوق و بندهاي اين بيانيه هستند

حزب حكمتيست اعلام ميكند كه مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطـي    

ناپذير مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسي و اعلام جمهوري سوسياليستي همه       

 .هاي جامعه اعلام ميكند اين حقوق را بعنوان مبناي قوانين و سياست



۵ 

 

 

قبلا هم گفتم که صف : مظفر محمدی
طبقه کا رگر آگاه و روشنفکران 
انقلابی و آزاديخواه و برابری طلب از 
اين صف و طيف و جبهه سبز جدا 

بايد جامعه را متوجه اين حقيقت . است
کرد که از اين جدال های جناحی آبی 

تا آنجا که . برای مردم گرم نمی شود
به دانشگاه ها بر می گردد، ما در 

از صفر شروع . ابتدای کار نيستيم
اتفاقاتی که در چند سال . نمی کنيم

اخير افتاد و تجربه داب کماکان قابل 
. اتخاذ است و بايد به دست گرفته شود

حتما . کشف جديدی لازم نيست
شعارهای جديدی مطرح می شوند يا 

در " نه به جنگ"شعارهايی مانند 
حالی که خطر جنگ تقريبا برطرف 

اما قبل . شده است موضوعيتی ندارد
از طرح هر شعاری، دانشجويان 
آزاديخواه و برابری طلب بايد مجددا 
دستهايشان را در دست همديگر 

حول  . همديگر را دريابند. بگذارند
نشر ادبيات چپ و آزاديخواهانه و 

در دوره . محافل دوستانه  جمع شوند
های قبل در واقع نشريات و نهادها و 
محافل دانشجويی چپ و آزاديخواه 
بطور دوفاکتو به دانشگاه ها و مديران 

بايد . و گردانندگانشان تحميل شدند
محمل های اتحاد و هماهنگی را در 

 . ابعاد وسيعی بوجود آورد

 

اگر بخواهم بطور خلاصه سنتهای 
اتحاد و تشکل و شعارهای مبارزات 
دانشجويی آن دوره را بازگو کنم، 
يکی اين است که طيفی از دانشجويان 
سوسياليست و مارکسيست و 

قبل از اينکه . آزاديخواه بهم پيوستند
تشکيلاتی درست بشود، در واقع  
فعالين و مبارزان دانشجويی از همه 
گوشه و کنار و در همه دانشگاه ها هم 

طبيعی . صدا و همراه با همديگر شدند
است که کسانی در اين ميان نقش 

اما از آنجا که چپ و . محوری داشتند
آزاديخواهی و برابری طلبی جنبشی 
انسانی و مطلوب جوانان و 
روشنفکران انقلابی است که خواهان 
تغييری در جامعه به نفع انسانيت و به 
نفع مردم محروم هستند، در نتيجه 
چپ مقبوليت گسترده ای پيدا کرد و 

در حالی که . اين قابل پيش بينی بود
جنبش اصلاحات دوران شکستش را 
می گذراند و اپوزيسيون در خلسه 
رويای جنگ خفقان گرفته و مايوس 
بود، عروج چپ نقطه اميدی برای 

 . جامعه بود

 

مساله ديگر فعاليت آگاهگرانه و 
سازمانده از طريق ادبيات مارکسيستی 
و چپ و نقد و بررسی های جدی 
ازتحولات بود که به مثابه خونی در 

رگهای اين طيف و در ميان 
دانشجويان در جريان بود و اتحاد و 

. همدلی و  هم نظری ايجاد می کرد

تصورش را بکنيد که الان چپ 
دانشگاه اعلام کند که جنبش 
اصلاحات اين بار در لباس سبز گلی 

همانطوری که . به سينه مردم نمی زند
 دسال حکومت اصلاحات خاتمی  ۸در 
تازه پرونده موسوی سياه تر از . نزد

چپ اعلام کند که . آنی است که هست
هياهوی موجود در واقع به فراموشی 
سپردن دردهای مردم ، بی توجهی به 
گرسنگی و فقر و فلاکت و روی 
برگرداندن از خواستهای لشکر عظيم 
بيکاران و  عمق فجايع فراوان 
ديگری است که جامعه ما را در خود 

اين چپ اعلام کند، ما .فروبرده است
نميخواهيم سياهی لشکر جنبشی بشويم 
که به نان سفره کارگر و دستمزدش 

که ناچيزی است و به موقع هم  
پرداخت نميشود و به ميليون ها 
خانواده کارگران بيکار که 

، ...فرزندانشان به نان شب محتاجند
آنوقت می بينيد که چه .  ربطی ندارد

اندازه نيرو دور خود جمع خواهد 
 .     کرد

مساله ديگری که در تجربه تا کنونی 
در دانشگاه ها وجود داشته است، 
ايجاد کانون ها و محافل و نهاد ها و 
فعاليت قانونی و علنی دانشجويان چپ 

قانونی منظورم در . بوده است
چهارچوب قانون نيست، اما محافل و 
نهادهای علنی  نه مخفی و 

علنی و اجتماعی  و اين .چريکی
علنيت چپ را به دانشگاه تحميل 

 . کردند

 

توجه جدی به احزاب و سياست ها و 
تحولات سياسی و اجتماعی در ابعاد 
کشوری و منطقه وجهان يک 
خصوصيت ديگر چپ در دانشگاه ها 

چپی که سرش را پايين . بوده است
نينداخته و به کار صنفی اش مشغول 
باشد، يا بگويد به من مربوط نيست 

. ديگران چه می کنند و چه ميگويند

مبارزات و فعاليت سياسی اين چپ 
ابعاد وسيعی داشته و از جمله ارزيابی 
و سبک و سنگين کردن مواضع و 
سياستهای احزاب و جريانات از 
گرايشات و طيف های گوناگون 

اين توجه به سياست در . راست و چپ
اين ابعاد و به احزاب نشان از بلوغ 
سياسی چپ در دانشگاه ها داشته 

 . است

 

و بالاخره شعارها و مطالبات تا کنون 
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 

شعارها . کماکان به قوت خود باقی اند
و مطالباتی که در عين راديکال 
بودنشان، رابطه رفرم و انقلاب را 
فهميده و حد زور و توان مبارزات 

دانشجويی و ميزان آمادگی چپ را مد 
 .نظر قرار می دهند

 

، "دانشگاه پادگان نيست"برای مثال 
همين امروز هم يک شعار محوری 
عليه استبداد و سرکوب در دانشگاه ها 

آزادی، برابری کماکان شعار . است
کليدی در دانشگاه ها است که شعاری 
به شدت انسانی است و سمپاتی 
وسيعی نه تنها در ميان دانشجويان 
بلکه در ابعاد اجتماعی و در بيرون از 
دانشگاه ها و در ميان طبقه کارگر و 

 .مردم زحمتکش را با خود می آورد

لغو آپارتايد جنسی ، تشويق توده 
دانشجويان و تلاش برای فاصله 
گرفتن آنها  از جنبشهای رنگارنگ 
سبز و سياهی که در دانشگاه ها يکی 
در لباس تحکيم وحدت و انجمن 
اسلامی و دانشجوی ليبرال و 
ناسيوناليست قومی و ديگری در لباس 

 . بسيج دانشجويی ظاهر می شوند

 

اما کار دانشجويان آزاديخواه و 
برابری طلب صرفا بيان حقايق 

بايد برای به کرسی نشاندن . نيست
بايد با .حقيقت تلاش کرد، مبارزه کرد

استبداد و سرکوب در دانشگاه ها 
بايد بهترين مدافع آزادی . مقابله کرد

دستی . بيان و تشکل و اعتراض بود
که امروز گلوی دانشجو را بهر بهانه 
ای ، از جمله به بهانه حمايت از 
موسوی و  کروبی و غيره می فشارد، 
همان دستی است که ديروز گلوی 
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 

بايد  چشمان توده . را پاره می کرد
دانشجويانی را که  فريب جنبش سبز 
را خورده اند باز کرد و آن ها را به 
مبارزه ای سر راست عليه استبداد و 
سرکوب و برای آزادی و برابری فرا 

بايد نماينده صدای انسانی و . خواند
آزاديخواهانه ای شد که به کم تر از 

 . آزادی، برابری راضی نيست

 

جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی 
در دانشگاه ها مستقل از سبز وسياه 

اين پتانسيل . ميتواند به حرک در آيد
چپ و آرمان های انسانی 
ازاديخواهانه و برابری طلبانه در 
دانشگاه ها و در ميان جوانان به شدت 

نبايد گذاشت اين . گسترده و قوی است
نيرو زيرسايه جنبش های ارتجاعی 
قرار گيرند و يا به سياهی لشکر آن ها 

اين شعار، سياست و . تبديل شوند
رسالت اين دوره مبارزات دانشجويی 

جدال جناح ها و بحران . است
حکومتی رژيم يک فرصت ديگری 
است که چپ عروج کند و پرچم 
آزاديخواهی و برابری طلبی را نه 
تنها در دانشگاه ها بلکه در مقابل کل 

 .جامعه قرار بدهد

 

شما اشاره به : تلويزيون پرتو
دانشجويان سوسياليست و کمونيست 
وآزاديخواه و برابری طلب کرديد که 
متحدين خودشان را طبقه کارگر 

آيا فکر می کنيد بايد حزب . ميدانند
سياسی ای در ميان اين دانشجويان 
درست بشود يا تجارب و سنتهای که 
شما گفتيد ميتوانند مبارزه دانشجويی 

توصيه يک حزب . را پيش ببرند
 سياسی برای دانشجويان داريد؟

 

جواب اين سوال :  مظفر محمدی
برای من  که عضو  يک حزب 

از نظر . کمونيستی هستم  روشن است
من به . من  اين حزب وجود دارد

کسی توصيه نمی کنم برود حزب 
ديگری درست کند در حالی که اين 
حزب کمونيستی هست و از نظر من 
حزب کمونيست کارگری حکمتيست 

حزبی که در اين سال ها نشان . است
داده است که کجای جامعه  ايستاده و 

معرفه . چه می کند و چه ميگويد
 . است

 

قبلا گفتم که يک نقطه قوت مبارزات  
دانشجويی اين است که به احزاب 

احزاب . حساسيت نشان می دهد
سياسی چپ وراست را مورد ارزيابی 

. و نقد و بررسی قرار می دهند

احزاب را زير ذره بين می گذارند که 
که چه ميگويد و که درست ميگويد و 

با آنها مخالفت می کنند يا .  که غط
اين موافقت يا . موافقت نشان می دهند

مخالفت با سياستها و مواضع احزاب 
سياسی الان در ميان روشنفکران در 
ايران ديگر يک سنت شده است و 

دولت . علنی و  اجتماعی هم شده است
جمهوری اسلامی هم از آن گريزی 

نه تنها روشنفکران چپ و . ندارد
راست بلکه توده وسيعی از کارگران 
و مردم ايران ، زنان و جوانان سياسی 
اند و به سياست و به احزاب و به 
تحولات  بطور جدی نگاه می کنند و 

مخالفت می . سبک سنگين  می کنند
 . کنند يا سمپاتی نشان می دهند

 

. اين دوره اين اتفاق دوباره بايد بيفتد

قبل از اينکه کسی برود حزب ديگری 
درست کند بدوا بايد قانع شده باشد که  
برای مثال حزب حکمتيست را قبول 

من به کسی . ندارد و چرا قبول ندارد
توصيه نمی کنم برود حزب ديگری 
درست کند، برعکس توصيه می کنم 
سراغ احزاب موجود بروند و انها را 
درست بشناسند و سبک سنگين کنند و 

توصيه من اين است که . انتخاب کنند
اين . حزب حکمتيست را انتخاب کنند

الان وقت انتخاب . حزب وجود دارد
 .است و ديرهم شده است

 

 

  زنده باد جمهوری سوسياليستی 
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ما بارها گفتيم برای جنبش های 
اجتماعی بدون متشکل شدن رهبران و 
فعالينشان در يک حزب سياسی 
صحبتی از پيروزی در ميان نخواهد 

جنبش ها نيرو و لشکر احزاب . بود
طبقه کارگر و کمونيست . سياسی اند

ها و سوسياليست ها و همه انسان های 
آزاديخواه وبرابری طلب بدوا بايد در 

. حزب کمونيستی شان متشکل شوند

اين شرط هرگونه پيشروی و تضمين 
اين است که ديگر جنبش های 
اجتماعی سياهی لشکر بورژوازی و 
ارتجاع و دشمنان انسانيت و دشمنان 

قربانی . آزادی و برابری نخواهند شد
نمی شوند و رنج و تلاش هايشان به 

 .هدر نخواهد رفت 

 

تصورش را بکنيد، جوان دانشجويی 
که تشنه آزادی است و به جنبش سبز 
و يا نهادهای وابسته اش مانند تحکيم 
وحدت می پيوندد از همين حالا روشن 
است که آرزوهايش برباد رفته و 

.  تلاش و خستگی اش به هدر می رود

چرا که، بحث بر سر اين نيست که 
حالا اعتراضی می کنيم و مثلا احمدی 
نژاد را سکه يه پولش می کنيم و پايين 
می کشيم و موسوی را ميگذاريم 

 سال ديگر مثل ۸و بعد از. جايش
دوره خاتمی برميگرديم ببينيم چه شد 
و اين بار موسوی را بر می داريم و 

اين که نشد . يکی ديگر را ميگذاريم
مساله ما . کار و زندگی وسرنوشت

 سال ۸ سال و ٦اين است که نه تا 
ديگر بلکه در همين امسال و سال آتی 

. چه اتفاقی در زندگيمان می افتد 

ميتوانيم چيزی را تغيير بدهيم؟ 
ميخواهيم در زمان معينی طبقه کارگر 

سوسياليسم به قدرت . به قدرت برسد
در زمان معينی جامعه نجات . برسد

.  بشريت نجات پيدا کند. پيدا  کند

و اين بدون ...  کارمزدی لغو گردد
 .حزب ا نجام نميشود

 

اين کار حزب سياسی کمونيستی است 
که رهبری می کند، هدايت می کند، 
سياست تعيين می کند ، تاکتيک تعيين 
می کند، ميفهمد و می تواند طبقه 

 .کارگر و مردم را به پيروزی برساند

 

به اين اعتبار رهبران و فعالين 
کمونيست وسوسياليست در هر کجا 
هستند در ميان کارگران، در دانشگاه 
ها بايد در يک حزب سياسی 
کمونيستی کارگری و انقلابی خود 

اين حزب در حال . متشکل شوند
توصيه . حاضر حزب حکمتيست است

من اين است که اين حزب را انتخاب 
سياستهايش را به دست بگيرند با . کنند

حزبشان مشورت کنند و مورد نقد و 
و در سرنوشتش .. بررسی قرار بدهند

 .دخالت کنند

 

اشاره به کار علنی : تلويزيون پرتو
اماميدانيم که دانشجويان چپ . کرديد 

و بخصوص داب  در دور ه قبل 
سرکوب شدند و در حال حاضر هم 

. فضا برای آنها خيلی سخت تر است

آيا اين به معنای محدود تر شدن 
تحرکات علنی نيست؟ چکار  می شود 

 کرد

 ؟

بحث من رجوع مجدد : مظفر محمدی
در . به سنت های درست آن دوره بود

آن دوره آکسيون به معنای اينکه هر 
. روز برويم شلوغ کنيم وجود ندارد

امروز هم اين کار را نبايد 
آکسيون کردن برای کسی با .کرد

شعار الله اکبر جمع می شود يا به نماز 
جمعه و روز قدس می رود آسان 

يا گفتن اينکه چرا به موسوی . است
 .بيچاره ظلم کرديد و از اين قبيل

 

مساله اين است که شايد بيش از يک 
دهه طول کشيد و بخصوص بعد از 
شکست دوم خرداد، چپ مشغول جمع 
و جور کردن خود و تدارک و آمادکی 
و متحد شدن و متشکل شدن و نشر 
ادبيات مارکسيستی و پيوند و ارتباط 

در همان حال در . محافل و غيره بود
مبارزات و اعتراضات دانشجويی هم 

. حضور داشت و نقش بازی می کرد

چپ در طول يک دوره نهادهايش را 
ادبياتش را منتشر کرد . گذاشت

محافل . مشورت کرد. اگاهگری کرد
درست کرد از مارکس دفاع کرد تا 
بالاخره در يک توازن قوای معينی 
نيرويش را به ميدان آورد و ابراز 
وجود کرد و پرچمش را وسط شهر 

پرچم آزادی ، . تهران بر افراشت
 .برابری را

 

حرف من اين نيست که الان چپ مثل 
تحکيم وحدت نيرويش را ببرد و 
اکسيون کند و زنده باد و مرده باد 

الان درست زمان جمع و جور .بگويد
کردن و تدارک و آماده کردن نيروی 
چپ است که پراکنده شده و يا بعضا 
زير پر و بال جنبش سبز قرار گرفته 

با سبزها می رود حتی . و يا می گيرد
اگر آن را قبول نداشته باشد و فکرمی 
کند شايد همراه آنها بشود حرفی زد يا 
کاری کرد چون  تنهايی نمی شود يا 

 ...نيروی من کم ا ست

جمع و جور کردن نيروی چپ در  
حال حاضر با راضی کردن يواش 
يواش و دانه دانه آدم ها اينجا و انجا 

. اين کار را حتما بايد کرد. نمی شود

هر چند نفری را که تنه اش به تنه ما 
اما الان دوره . می خورد بايد قانع کرد

فعاليت سياسی در ابعاد وسيع تر 
بايد وارد جدال های اجتماعی . است

اين جدال در وهله اول  يک جدال . شد
يک بار بگوييم .  سياسی فکری است

در . چه درست است و چه غلط است

دل اين موضع گيری ها و اين 
سياستگزاری ها و اين روشنگری ها 
است که  دوباره صفی بوجود می آيد 
و نيرويی دور و بر چپ حلقه می 

 .  زند
 

منظورمن از تدارک يک کار طولانی 
منظور اين . مدت چند ساله نيست

نيست که فعلا  به مبارزات جاری و 
. اعتراضات دانشجويی کاری نداريم

اين بديهی است که هر جا دانشجويان 
عليه استبداد و سرکوب مقابله می کنند 
جای دانشجوی آزاديخواه و برابری 
طلب هم انجا است به شرطی که 
آغايی، تحکيم وحدتی و يا ليبرالی آنها 
را با شعار زنده باد  موسوی، پاينده 

انجا جای . باد کروبی جمع نکرده باشد
اعتراض و مبارزه کار . ما نيست

اما بايد نيرويش را . هميشگی ما است
در دل همين اعتراض و روشنگری و 

... نقد و سياستگزاری را جمع کرد

چپ بايد نيروی خودش را بدوا جمع و 
جور کرده، قانع کند، از توهمات به 
جنبشهای بورژوايی و  ارتجاعی 
رهايش کند و  برای مقابله ای جدی با 

 ...استبداد خودش را اماده کند

 

بنا براين مساله اين  نيست که چپ ها 
از اکسيون کم آورده اند و يا از سبز 

. ها و تحکيمی ها عقب مانده اند

برعکس، چپ در دانشگاه از سياست 
و راهکار و افق سياسی و نقد و 
روشنگری و در نتيجه سازماندهی 

چپ در . نيروی خود کم آورده است
دانشگاه ها در حال حاضر از هميشه 

اما زمنيه و شرايط و . پراکنده تر است
فرصت جمع آوری اين نيرو از 

 .هميشه بيشتر است
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 همه زنان ستمديده و ،آزاديخواهان
همه محرومان را فرا ميخوانيم که به 

صف ما صف . صف ما بپيوندند
 ميليونها ،ميليونها زن و مرد کارگر

 ،انسان ستم ديده از رژيم هار سرمايه
صف هزاران زن و جوان بيزار از 
اين سيستم با مذهب و فرهنگ 

اين صف  را . ارتجاعی اش است
 به سازماندهی صفوف ،تقويت کنيد

خود بپردازيد و در کنار متحدين 
جنبش خود برای رسيدن به حکومت 

 . کارگری مبارزه کنيد

 جنبش سبز و 



 اسد گلچيني     

۷ 

مسابقه احزاب پارلمانی و دو حزب 
" محافظه کار"و " کارگر"بزرگ 

برای مسموم کردن رای دهندگان 
 ماه ديگر ۷. شروع شده است

انتخابات است و دولت و مجلس جديد 
احتمال اينکه حزب . انتخاب ميشود
 سال قدرت را به ۱۲کارگر بعد از 

اين البته . محافظه کاران بسپارد هست
همه ميدانند . برای بسياری مهم نيست

که اين احزاب فرق زيادی با هم 
اينجا هم مثل  کشور های . ندارد

ديگر کمونيسم کارگری حزبيت يافته، 
نه قدرتی دارد و نه حزبی و نه 
نمايندگانی که بتوانند طبقه کارگر را 
برای گرفتن قدرت  نمايندگی کنند و 
کارگران بتوانند به رهبران 
کمونيستشان متکی شوند و با افتخار 
و سربلند  برای توجه جامعه به 
برقراری مناسباتی سوسياليستی و 

.  نظامی سوسياليستی تلاش کنند

احزاب چپ و بورژوا کم نيستند اما ر 
بطی اجتماعی به  طبقه کارگر و 

 .مبارزه و درد هايش ندارند

احتمالا کارگران  باز هم ناچار از 
تکيه دادن به يکی از اين احزاب و 

بويژه حزب کارگر ميشوند که باز هم  
حفظ تامين اجتماعی شهروندان بيکار 
و کم در آمد را بيشتر از آنچه حزب 
محافظه کار ميگويد  در نظر دارد، 
آنچه که سرمايه داران برای بقا خود 

بهمين .  هم شده حفظ خواهند کرد
دليل است که در مناظره های اين 
روزها و پانل هايی که سرمايه داران 
نيز شرکت دارند، از اينکه در کنار 
وزير اقتصاد حزب کارگر قرار 
بگيرند و آنها را تائيد کنند به خود 
ترديدی راه نميدهند در حالی که برای 
خيلی ها غير منتظره بود که چرا 

 ۸درمناظره ای از اين دست در روز
اکتبر و از برنامه زمانی برای 
سوالات، بی بی سی، يکی از اين 
سرمايه داران در کنار کانديد وزير 
اقتصاد حزب محافظه کار قرار 

حزب کارگر حساب خود را  . نگرفت
بهتر از حزب محافظه کار برای 
سرمايه داران و حفظ موقعيتشان 

 انجام داده است

توپخانه عظيم تبليغاتی بی بی سی و 
ديگر کانالهای تلويزيونی و ماهواره 
ای در مرکز قدرت يکی از 
کشورهای آمپرياليستی دنيا بکار 
افتاده است تا در ماه های آينده رای 
دهندگان را باز هم در دايره بسته 

. بردگی احزاب بورژوايی نگه دارند

اين تبليغات بشدت جامعه ای را هدف 
قرار داده است که کارگران و مردم 
زحمتکشش مانند بردگان مزدی شب 
و روز را بهم ميبافند تا نان بخور و 

نميری تهيه کنند و کرايه خانه ، وام  
مسکن و مخارج زندگی را در سطح 

فقط در . پايينتری از سابق دنبال کنند
يکسال گذشته  تعداد بسيار بيشتری 
هر روزه وارد بازار بيکاری شده اند 
و همين بيکاران هم هستند که مورد 
شديترين حملات احزاب هم قرار 

اين تبليغات در سالن های .  گرفته اند
سخنرانی های سران احزاب فوق در 

بسيار بيرحمانه تازيانه . جريان است
سرمايه را بر کارگران و مردم 

 .ميزنند

سخنران های احزاب محافظه کار و 
کارگر هيچکدام نميخواهند و نميتوانند 

. به اين وضعيت اشاره ای بکنند

هيچکدام بر دادن ميليارد ها پوند پول 
ماليات دهندگان به بانک ها و نجات 
آنها از فروريزی حرفی بميان 

اين کار طبيعی ترين کار . نمياورند 
هيچکدام . است" کشور"برای نجات 

 ميليارد پوندی ۷بر مخارج سالانه 
خرج نيروهای نظامی بريتانيا در 
افغانستان که همراه با نيروهای ديگر 

هر روز به قدرت .. آمريکای و 
طالبان افزوده اند اشاره " سحر آميز"

اينها طبيعی است اما . ای ندارند
و مردمی که " تنبل"کارگران بيکار و 

از تامين اجتماعی کمک ميگيرند و 
مادران مجرد، که بسختی زندگی را 
همراه ميکشند مورد شديدترين 
حملات تاچريست ها قرار گرفته اند 
و نجات آنها از دست بردگی طبيعی 
نيست و برعکس خشم سرمايه داران 
و احزابشان را آنچنان بالا برده است 

 !که آنها را تنبل خطاب ميکنند

ژورناليسم در انحصار سرمايدار و 
مزدبگير هم، تماما در اختيار اشاعه 
اين چرنديات به کارگران و مردم 

 .است

در کنار اين، در يکسال گذشته و بر 
اثر بحران سرمايه داری چند صد 

کسی به اين . هزار نفر بيکار شده اند
کشتار عظيم انسانی، اين فاجعه 
بزرگ و اين سرچشمه همه مشکلات 

همه اين را . در جامعه اشاره ندارد
پنهان ميکنند و در کنفرانس حزب 
محافظه کار شارلاتان های سرمايه 
دار دستانشان را در گلوی بيکاران 
که از مرکز امور اجتماعی تامين 
ميشوند گذاشته و بيشتر و بيشتر فشار 

ميدهند و وعده ميدهند که اگر آنها 
" تنبل و بيکاره"برگردند اين جامعه 

بحران ! را به سر کار بر ميگردانند
سرمايه داری قرار است به اين 

اين ! ترتيب چاره ای برايش پيدا شود
شاه کليد سخنرانی های  مسئولين و 
کادرهای بالای حزب مارگارت تاچر 

 .است

بوی استثمار وحشيانه و تحميل 
بردگی بمراتب بدتری از سخنرانی 
های سران اين حزب در کنفرانسشان 

سرمايه داران . به مردم بيکار داده شد
با تامين پول کافی از طرف دولت و 
با تامين امنيت و ثبات کاری و زندگی 
معمولشان، بر فلاکت ميليونها نفر که 
بيکار کرده اند لم داده اند، آنگاه 
احزاب حاکم و اپوزيسيونش باز هم 
بردگان و قربانيانی را مقصران 

که ياد " تنبلهايی" اصلی ميدانند و
گرفته اند به جای پرداختن و تن دادن 

، بروند و از تامين !به کار سخت
اجتماعی پول مخارجشان را تهيه 

 .کنند، مقصر ميدانند

کسی بر بيکاران ميليونی و تعطيلی  
هر روزه مراکز کار کارگران و 
اخراج آنها بعنوان بانی اين وضعيت 

نيرويی سياسی و .حرفی نميرند
اجتماعی نيست که  سرمايه داران را 
که اينگونه کارگران و زنان و جوانان 
فقير را مورد شديدترين حملات قرار 
ميدهند و آنها را تنبل ميخوانند به 

افراد ميليونی . محاکمه اجتماعی بکشد
و ناراضی بسيارند،اما حزبی نيست و 
نيرويی نيست که بر عليه استثمار 

کارگران و نسل در اندر نسل کارگر 
بودن آنها حرفی بميان بياورد و يا 
صدای اعتراضی متشکل شنيده 

 .نميشود

 ماه ۷طبقه کارگر در انگلستان  در  
آينده که فضا فضای انتخاباتی است 
ميتواند صدای متفاوتی از آنچه 
سرمايه داران و احزابشان اعم از 
محافظه کار و کارگر و ليبرال 
دمکرات امروز در سخنرانيهايشان 

 انجام دهند؟ ،بر عليه آنها ميگويند
 . بعيد است

... کمونيستهای ايرانی و عراقی و 

ميتوانند تاثيری بر اين اوضاع داشته 
باشند که شروع کار ديگری از نوع 
ديگری از طرف آنها در اين نوع 
کشور ها باشد؟ چرا نه، آيا اين کار 
بسيار بديهی ما کمونيستهای ديگر 
کشورها هم نيست؟ تشکيلات های ما 
در اين کشورها در رابطه با طبقه 
کارگر و مصيبت هايش و اين همه 
فريب و ضديت آشکار چه نقشی 
ميتواند ايفا کند؟ آيا رابطه ما با 
کارگران و کمونيستها در اين 
کشورها برای چنين تاثير گذاری 
مهمی درست شده است؟ اين  وظيفه 
را برای خود قايل شده ايم، يا رابطه 
های ما بيشتر صرف  رابطه  سطحی 
با کارگران و تشکل هايشان در اين 
کشور ها برای حمايت های موقت از 
کارگران ايران است؟ اين حتما لازم 
و ضروری است اما برای کمونيستها 
و طبقه کارگر بعنوان يک گردان بين 

 .المللی هنوز شروع کار واقعی نيست

 نه قومی ، نه مذهبی ، زنده بادهويت انسانی

۹۳ 

بازار داغ ضد کارگری و فريبکارانه 
 انتخابات و سياست در انگلستان

 

 دولت، حاكميت و مردم

شرکت مستقيم و مستمر در امر حاکميت حق هر فرد 
های دولتی و ارگانهای اداره امور  مقامات و نهاد. است

مردم حق انتخاب . از بالا تا پائين بايد منتخب مردم باشند
و عزل کليه مقامات و پست های سياسی و اداری در 

کليه افراد بزرگسال از حق رای همگانی . کشور را دارند
و برابر برخوردارند و حق دارند برای هر نهاد و ارگان 
نمايندگی و يا احراز هر پست و مقام انتخابی کانديد 

 .شوند

 

دولت، ارگانهای اداره امور يا مقامات مختلف به خودی  
خود هيچ حقی در مقابل مردم، چه بصورت فردی و چه 
بصورت جمعی، ندارند مگر اينکه مردم اين حق را به 

 .صراحت به آنها داده باشند

 

 مصوب حزب حكمتيست -از بند هاي بيانه حقوق جهانشمول انسان 


